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  پيشگفتار

اي كه هر   گونهپروردگار در عالم هستي است؛ به     شدن   به معني آشكار   ، خود يتجلي در مفهوم عرفان   
عرفا عقيدة خود را دربارة تجلـي       . )126: 1388چيتيك،( دارد، از تجليات حق است    آنچه در عالم وجود   

تعالي از ذات باري    به اعتقاد آنان، در اين ظهور،       . انددادهيات قرآن و احاديث معصومين، نسبت      به آ  حق
البتـه ايـن    . اسـت تنها اسـماء و صـفات الهـي ظاهرشـده         شود؛ بلكه بر اثر تجلي حق،       نمياستهاي ك ذره

نـژاد؛ بابـايي؛    اميني(ترين آن، تجلي حق در انسان كامل است         تجليات در مراتب مختلفي است كه عالي      
   ).226-228: 1390كرماني،

فكري او، در عين حال كه اثر       مباني  . ترين عرفاي تاريخ تصوف است    الدين مولوي، از بزرگ    جلال
ري، بـراي متـصوفة پـس از وي،         اسـت، از مـوثرترين مفـاهيم فك ـ       پذيرفته از عرفاي پيش از وي بـوده       

هـا و    بـا نگـاهي عرفـاني، تجربـه         او در ديوان غزليات خود     .)22-23: 1390چيتيك،(شود  ميمحسوب
 از  ، كه مولوي  كي از آن است   غزليات وي حا   .)230: 1387دشتي،(كشد  ميتصوير را به  شهودات خويش 

براي او هـدف نيـست،   ند؛ شعر  ا است كه اسير روح متموج و متلاطم خويش        يآن دسته معدود متفكران   
از سـوي   ). 230و229،همـان ( اسـت شدهاي است كه بر او مستولي     هاي روحاني انديشه بلكه هدف بيان  

هـاي   براساس بيانات وي، به انديشه     توانرو مي  از اين . ديگر، محور اصلي اقوال او در آثارش خداست       
- او در غزليات خود، به بهترين و عالي). 315: 1389شيمل،(برد  او، در رابطه با خدا پيفكري و فلسفي

ده و بارها بـه سـتايش شـمس         آور در عالم هستي، به رشتة تحرير در       ترين شكل، اين تجلي و ظهور را      
مس، عـشق و سـتايش بـه        هـاي او از ش ـ    يد، در سـتايش   آمياست و آنگونه كه از اشعار وي بر       پرداخته

تـرين صـورت تجلـي اسـماء و         ترين و عالي  واقع كامل زند؛ زيرا از نظر او، شمس در      ميپروردگار موج 
لذا در اين پژوهش، ضمن بيان تجلي اسماء و صفات حق، با بررسـي و تحليـل آراء   . صفاتي حق است 

  . شودمي ديوان شمس، پرداختهاز نگاه او در باره، به تحليل ماهيت تجلي مولوي در اين

  تجلي در لغت

ــي ــدن و ظاهر  تجل ــي آشكارش ــه معن ــو و ب ــشة جلَ ــدن  از ري ــي،(ش ــن)(89: 1،ج1375طريح -اب

ــور، ــشف   ) 151: 14 جق،1414منظ ــي، منك ــه معن ــز ب ــت     و ني ــدن اس ــدا گردي ــار و هوي ــدن ك ش
 ظهور ذات خدا و صفات او كـه         تجلي در اصطلاح سالكين، عبارت است از      ). 22: 3،ج1388گوهرين،(
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ع تجلي را بـه ايـن       در شرح التعرّف ، انوا    ) ق434( مستملي بخاري    ).همان(تجلي رباني و الوهي است      
يكي تجلّي ذات است و آن مكاشـفه اسـت و ديگـر             : تجلّي بر سه حالت است    « :استكردهصورت بيان 

اشد و سه ديگـر گفـت، تجلّـي    تجلّي صفات است و آن جاي نور است و معني صفات علم و قدرت ب        
 اين اصطلاح، ).1548: 4،1365ج مستملي بخاري،(» شد در آخرت و آنچه در آخرت باشدحكم ذات با

ود كـه مهمتـرين عقيـدة  آنـان          از مهمترين اصطلاحات عرفاني است و در توجيه و تفسير وحدت وج           
از قـرآن  اصـطلاحات خـود،   عرفا اين اصطلاح را همچون اغلب    . سزايي دارد هشود، نقش ب  ميمحسوب
خن به ميان آمده    كه در سورة اعراف، دربارة تجلي خدا بر كوه طور، س          چنان). 1567همان،(اند  اخذكرده

  ).143اعراف، (» خرََّ موسي صعقًا و ي ربه للجبلِ جعلَه دكّافَلمَا تَجلَّ«: استو خداوند فرموده

  مفهوم تجلي حق در عرفان اسلامي

عربـي  واقع مهمترين لفظي است كه ابن    اين اصطلاح در  . ي عرفان نظري است   جلي از مهمترين مبان   ت
عربـي  البته صوفيانِ پيش از ابـن     . اي براي اثبات و تشريح وحدت وجود است       به آن پرداخته و دستمايه    

-بـه امـا   . 1انـد گفتـه ث تجلي خدا در دل سالك، سخن       بيشتر از بح   ناآن. اندبردهكارنيز اين عبارت را به    

بـا مباحـث    شدن عرفان نظـري،      و پس از مدون    2يافتحث از تجلي حق در عالم نيز گسترش       تدريج، ب 
اند؛ تجلـي ذات،    در اين معنا، عرفا تجلي را سه قسم دانسته        . خورد، پيوند وحدت وجود و عوالم هستي    

تجلـي مربـوط بـه      ايـن   . تجلي اسماء و صفات و تجلي فعلي حق؛ اولين تجلي، تجلي ذاتي حق است             
       كه عرفـا، آن را مجـالي         وجود به ذات و براي ذات خويش       تعين اول است كه عبارت از تجلي حقيقت 

  ).29: 1376آشتياني،(اند براي ظهور اعيان ثابته و ماهيات و مراتب ممكنات دانسته
سـماء  حقيقت، جميع اسماء متقابله و ا     در ؛ زيرا تجلي دوم حق، مربوط به اسماء و صفات حق است         

واسـطة تعـين اول،   اين اسماء و صفات حق در عالم، بهلطيفه و قهريه، به وجود واحد موجود هستند و    
تجلي سوم حق، عبارت است از آن كه فعل حق، به اعتبار تشكيك             ). 41همان،(ند  يابظهور و تجلي مي   

بايد گفت،  تجليات  در توضيح اين    ). 125همان،( يابدمي، در عالم، ظهور   در مظاهر صفات و اسماء حق،     
ايـن تجلـي،     البتـه  ؛همة عالم و هر آنچه در آن هست، همه ظهور حق اسـت            معتقدند   طور كلي عرفا  به

اسـماء و   شود، عالمَ مظهر تجليات حق است، منظور تجلي         ميوقتي گفته . مربوط به ساحت ذات نيست    
  ). 145: 1389،موحد( شناختتوانز از راه صفات او نمي حق را جزيراصفات اوست؛ 

تجليات و شئونات متعدد حق، مربوط به مراتب الهيـه و مراتـب ربوبيـه اسـت و حـاكي از تعـدد                       
: 1380آشـتياني، ( شـود مـي اء، در مراتب وجودي متجلـي صفات و اسماء است كه حق به اعتبار آن اسم   

                                                           
  .363: 1،1914سراج، ج: ك. ر-1
 .377-378: 1،1344بقلي،ج: ك. ر-2
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ة اتـب، مرتب ـ اند و جامع جميع ايـن مر      جميع اسماء، به اعتبار مراتب وجود، از تجليات ذات حق         ). 240
 و  الهـي  ، همـة موجـودات را تجليـات        عرفا بدين جهت ). همان( الوهيت است كه مقام واحديت است     

،  پس آنچه  ).68: 1367خوارزمي،  ( از خود چيزي ندارند   كه  دانند  گر صفات متكثرة ذات حق مي     نمايان
 ذات   كه همـان   تاي از بروز و حضور حق اس       مرتبه  ظهور يافته، ذات حق نيست، بلكه      ،در اين حضور  

  . است1 ناشي از وجود منبسط، كه همة اين ظهوراتدر حالي. حق، در مرتبة احديت است
 بـه  ،، آن است كه اين تجليات شهوديند تجليات حق را حضور حق بخوانعرفا،شود ميآنچه سبب 

 زيرا؛  هستند يعني فيض مقدس خدا، مربوط به تجلي دوم حق      و دنروميشمارنوعي تجلي فعلي حق به    
 متجلـي   يشواقـع خـود را بـراي خـو        ، در    يعني تجلي ذاتـي    ، خود  در مرحلة اول تجلي    ،حضرت حق 

اند و ايـن مرحلـة       در حالت بالقوه و وحدت     ، نه براي ديگران؛ در اين تجلي همة ممكنات        ،استساخته
آن تجلـي    به عقيدة عرفـا،   پس  . استشدهبرده نام ، به عنوان فيض اقدس    ،اول تجلي حق است كه از آن      
 ).   382: 1380آشتياني،(  همان تجلي شهودي و فيض مقدس استكه حضور و ظهور حق است،

حـديث  « به  راكه عالم تجلي صفات و اسماء حق است    در باب اين   خود،   اقوالان  آن،  از سوي ديگر  
ود يـا   و اتفاقاً اصل حقيقـت وج ـ     ) 203: 1366عربي،ابن(؛)42: 1390چيتيك،( انددادهنسبت» كنز مخفي 

جود، تعبيـر بـه      از مقام غيب و    ها آن ).127: 1380آشتياني،( اندهمان ذات حق را كنز مخفي نيز خوانده       
 دارد اشـاره  - يـا ذات   - بـه همـان مقـام غيـب         كـه كنـت كنـزاً مخفيـاً،        انـد كـرده يـا مخفـى   » كنز خفى «
يـا رب   ): ع( داود   قالَ: اين عبارت برگرفته از حديثي قدسي، بدين شرح است كه         ). 15: 1376خميني،(

 اى  :داود گفت (كنُت كنَزاً مخفياً فَاَحببت أن اُعرَف فَخَلقَت الخَلقَ لكَي اُعرَف           : لماذا خَلقَت الخَلقَ؟ قال   
 پـس خلـق     ،شومداشتم كه شناخته   دوست ، گنجى پنهان بودم   : گفت ؟پروردگار من چرا خلق را آفريدى     

 عرفا با استناد به ايـن حـديث، اركـان بحـث             ).198،  84ج: ق1403مجلسي،(  تا مرا بشناسند   ،را آفريدم 
و گنج بر مقام » كنز« وجه اطلاق .اندكردهتب ظهور ذات او را در مظاهر بيانتجليّات حضرت حق و مرا

، از اين قرار است كه كنز در اين مقام، عبارت است از، غيب مكنون و سرّ محفوظ كه به كمـون               »غيب«
كليـد ايـن گـنجِ      . يابـد د راه توانى ازلي و ابدي باقى است؛ و هيچ موجودي به آن مقام، نمي            و بطون ذات  

- در كنز مخفى تحقق-ت كه ها و پوشيده به حجاب عزت و قهر احديت اس نهان از همة باطن   - پنهان

 ).15و14: 1376خميني،( يابدمي

نـوعي حـضور و      بـه  ،فل و فـرائض   صوفيه با تكيه بر احاديثي، نظير حديث قرب نوا        علاوه بر اين،    
مطابق قـرب نوافـل     . انددادهرقرا را موردتوجه  ، در بندگان خاص و انسان كامل       خدا  اسماء خاص  تجلّي

 رودمـي راه،  بيندميشنود،  ميوسيلة آن بنده    هكه ب  شود؛خداوند، گوش و چشم و لسان و دست عبد مي         
-مـي  ازدست فاعليت خويش راكلاً  ويابد،مي دستده به مقام بالاتري از نوافلو در قرب فرائض كه بن  

                                                           
 ).364: 1376زنوزي،( »توجود منبسط همان تجلي ساري در اشياء و رابطة ميان خدا و ممكنات اس «-1
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 نه بنده كه حـضور حـق        ،شودميروز و ظهور يافته و هر آنچه ديده       اين احاديث، افعال حق ب     بنابر. هدد
لايزال العبد يتقرب الي بالنوافـل حتـي        «: فرمايد خداي تبارك و تعالي، مي     در حديث قرب نوافل    .است

ي ي يسمع به و بصره الذي يبصربه و لسانه الذي ينطـق بـه و يـده الت ـ                 احبه فاذا احببت كنت سمعه الذ     
ي  عقيدة عرفا، وقتي عارف به مقام فنانابرب). 4،74ج: ق1429كليني،(» يبطش بها و رجله الذي يمشي به

شـود كـه در آن   مـي ، به تقربي از خدا نائلاين حديثابر نيابد، بميخلق در حق و بقاي او با حق دست      
  حق فرموده   ؛ چنان )353: 1391كاكايي،  ( شودخويش، همة قوا و اعضاي او مي      ت  خدا با هوي كه خود-

ت عبـد اسـت و بـه                         . است بنابراين در قرب نوافل، حق در خلق مـستور بـوده و رب، محمـول در انيـ
ت       مهنگـا  در ايـن  ). 520: 1392يثربي،( استشدهمتجلّي» باطن«حق با اسم    عبارتي،   ، خداونـد بـا هويـ
واقع سالك پس از طي درجات كثرت و تشرف بـه قـرب             شود؛ در اش مي  و جوارح بنده   اعضاءخويش  

  ).396: 1379فرغاني،(  خداوند اصل و وجود سالك فرع استرسد كهاي مينوافل، به درجه
ضرَات      : انـد كـرده ه پنج مرتبه و يا پنج حضرت تقسيم        مجموعة عالم را ب    ،عرفاواقع  در كـه آن را حـ

لاهوت، جبروت، ملكوت، ناسوت و حضرت انسان كه جامعِ همة مراتـب و             :  بدين قرار  .خمَس گويند 
ها، هر يك از اجزاي عالم، مظهر اسمي از اسماءاالله است و حقيقت انـسان               به عقيدة آن  . حضرات است 

 در انسان  عرفا تجلي اسماء و صفات).22و21: 1370جامي،( ل، مظهر جميعِ اسماء و صفات اوست    كام
نظـر  اند؛ بنابر اين اقوال، اگر چه عالمَ به اعتبار ذات حق، واحـد اسـت، از م                كرده اينگونه تحليل  كامل را 

 عـالم در    عالم كبير عبـارت اسـت از كـلّ        . عالم كبير و عالم صغير    : داردنسبيت، دو قطب بنيادين وجود    
ئي و اطوار هاي جزكنندة اسماء و صفات الهي است، با آن همه تخصيص   كثرت نامحدودش كه منعكس   

ت و            غير عبارت است از انسان كه منعكس      مقيد؛ عالم ص   كنندة اسماء و صفات است، اما به نحـو جامعيـ
ال واجـد  اند كه اوصاف همديگر را تمـام و كم ـ عالم كبير و عالم صغير مانند دو آيينة مقابل هم . اجمال

نحـو بـاطني، انفـسي و    تر بـه فاقي و تفـصيلي، و ديگـري بيـش   نحو ظاهري، آهستند، ولي يكي بيشتر به 
بنابراين از نظر عرفا، انسان كامل جامع تجلي كامـل حـق و بـه عبـارتي،                 ). 51: 1390چيتيك،( اجمالي

  .جامع جميع صفات حق باري تعالي است

  ماهيت تجلي حق در ديوان شمس

                  غزليات مولوي زمزمة عاشقانة عاشقي پرشور است كه در وصف معشوق و شـرح شـور و شـعف 
 را وصـف     به زيبايي معشوق خويش    ، خود هاياو در پس عاشقانه   . استسرودهش  خوياييد شي عشق و 
بـا   .اسـت د او، عاشقانه عالم را هست كرده      ون خو چ خالق و معبود اوست كه هم       او معشوق. استكرده

 ، و از سـر رحمـت      سـاخته خـود را در عـالم متجلـي        ،شواسـطة اشـتياق   خدا بـه  از نظر او     اين نگرش، 
ضد بودن ذات حق كه داراي تعالي است، اين اظهار نه به صورت ذات و               د؛ اما بر اساس بي    كنارميآشك

-عالم است و در عالي    صورت هر آنچه در      اين اظهار به   ؛)316: 1389شيمل، (نه به ضد ذات حق است     
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، مبنابر اين انديشه، آدمي در آغـاز، در عـد  . ويژه بندگان خاصش است   صورت آدمي و به   ترين شكل، به  
 :گويدرو مي ، از اينشود هست مي، سپس با تجلّي حقاست ودر سكون و خاموشي مطلق بوده

  

 خــــاكي بــــودم خمــــوش و ســــاكن
  

ــردن     ــست كـ ــه هـ ــردي بـ ــستم كـ  مـ
  

  )20364ب(    
گرفته و در اثر ايـن       از روي كرم و لطف تابيدن      اين هست شدن، بدين شكل است كه آفتاب وجود        

 از. دكنميخوبي، اين مطلب را روشن     اين بيت به   ؛استصة ظهور رسيده  ي، همة عالم به عر    تابش و تجلّ  
  :كردصورت موردي ذكرهاي مولانا در اين باب را بهتوان ديدگاهحليلي به ماهيت تجلي ميرويكرد ت

  .است است، يعني پيش از تجلي عدم بودهتجلي از عدم
 :استيافته، نگريستهليز نگاه مظاهر، يعني موجودات تج را اابيات زير همين مسئله

  

 ـ ــ ـــابي آم ــده   اي آفت ـــي ش ــسـان ساقـ ــر مفل  ده، ب
  

    

 اــ ــود را زده، بـاري كـــرم بـاري عط         ر بندگان خ ـ  ـب    
  

      ترا، بدريده جان و جامه راگل ديده ناگه مر 
 حيـا ز   زار از چنگ تـو افكنـده سـر پـيش ا            وان چنگ     

  
  )92و91ب(    

-اند؛ همچنان نيازمند و مفلساند و موجود شدهلي ظهور يافتهموجوداتي كه در اثر اين تج به علاوه   

    .كندنياز آنها را كم نمياند و اين انتساب تجلي و موجوديت به آنان، ذره اي از فقر و 
 صـورت بخـشيدن و      گيرد؛ يعني خدا پيوسته در حـالِ      ميطور پيوسته و مداوم صورت    اين تجلّي به  

رسد و اين جريـان، حـضور مـستمر حـق در             حيات را مددي مي    آفريدن است و هر لحظه از جانب او       
 :گويدكه مي؛ چنان)57و56، 1ج: 1393كدكني،شفيعي( دهدميجهان را نشان

  

 :بـاد گفـت   » چند وزي؟ «:درختي به باد    : گفت
  

 »ايباد، بهـاري كند گـر چه تو پژمـــــرده       «  
  

  )32128ب(    
هـايي  دانغ ـ كه چـون چرا    -ه درون كالبدهاي انساني      تجلّي حق را به صورت نوري دانسته كه ب         او
 :استها جان بخشيدهيافته و به آن راه–بوده 
  

 فرمود كه نور مـن ماننـده مـصباح اسـت          
  

 1مشكات و زجاجه گفت سينه و بصر مـا را           
  

  )889ب(    

                                                           
 .سورة نور35ه از آية تمثيلات برگرفت. -1
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- ايـن  و اسـت  گويا، حق از بالا به پايين آمده       كهاست؛ چنان كردهحضور حق تلقّي  را   تجلّي   اينوي  

 :استحضور حق در جهان، به وقوع پيوستهگونه 
  

 زهي وجود كه جان يافت در عـدم ناگـاه         
  

 زهي بلند كه جان گشت در چنين پستي         
  

  )33075ب(    
 :»كل يوم هو في شان« به مصداق آيه ،، تجلي حق دمادم و بدون انقطاع استعلاوه بر اين

  

 دشو  شود يك پاره عبهر مي      يك پاره اخضر مي   
  

 ـ       ك پاره گوهر مي   ي    اـشود يك پاره لعل و كهرب
  

  )161ب(    
 گيـرد و هـاي مختلـف مـي   ها وجلوهتجلي حق در قوس نزول و پديدار شدن در اين عالم، صورت   

 :دهدمياشياء مختلف را شكل
  

 بنگـــر دريـــن كهــــسارِ او   الب ديـــدار او، ـاي طــ ـ
  

    

 اي؟ مـا مـست گـشتيم از صـدا         اي كه، چه بـاده خـورده          
  

  )162ب(    
 : گويد و ميآيدنميدستاي نيست و بدون زحمت بهساده، امر درك اين تجليات حق

 تجلي حق بر اساس     آيد كه به عقيدة او،    مي بر  در موارد فوق براساس غزليات وي      از بيانات مولوي   
وي تجلـي حـق را چـون نـوري          . اسـت  صورت پذيرفتـه   ،و از عدم  كران حضرتش   لطف و رحمت بي   

بـه  . دهدميطور پيوسته، اين ظهور رخ    است و به   به عرصة هستي پا نهاده     از مقام متعالي حق،   دانسته كه   
بـا وجـود ايـن      . شـود مـي ت كه عرصة تجلي و ظهور حق، محسوب       عقيدة وي ارزش عالم از آن روس      

 به عقيدة وي، نياز به زحمت بـسيار         ،انگارد، بلكه فهم تجلي    درك مبحث تجلي را ساده نمي      مطالب، او 
 لازم است، به بحث تجلّي در سـاحت ذات و اسـماء            از نظر مولوي،   ر تجليات حق  هتبراي درك ب   .دارد

اه و نظريات وي، در باب تجلي       شود، تا ديدگ   از نظر او، جداگانه پرداخته     ذات و صفات و فعل خداوند     
  .گرددي روشنخوببه

   در ديوان شمستجلّي ذاتي حق يا مقام كنز مخفي

 در اسماء و صفات و بـالاتر از آن          ،نام دارد كه تجلى حق    » فيض اقدس «هور حق،   اولين تجلي و ظ   
» تجلـى ذات للـذات    «يـا   » تجلـى ذاتـى   «و  »  كنز مخفى «و  » غيب الغيوب «مقام ذات حق است و آن را        

شـود و   خدايي است كه دوسـت داشـته، شـناخته        خداي مولوي،    ).808،  2ج:1376همايي،    ( گويند مى
 دليـل اصـلي     ،؛ بـه عبـارتي    )316: 1389شيمل،( سازدخويش، ظاهر   نامتناهي دي و خود را از گنج سرم    

 در. استاين عشق، خدا خودش را آشكاركرده     ، همين اشتياق و عشق بوده و از فرط          اوآفرينش از نظر    
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حـديت يـا وجـود منبـسط         با فيض اقدسـش، بـه مرتبـة وا          خويش، اين حالت خداوند از مقام احديت     
 ):159: 1375ي،قيصر( استواردشده

  

 كه كنزاً كنت مخفياً فاحببـت بـان اعـرف         
  

 براي جان مشتاقان بر غـم نفـس طنـازه           
  

  )24392ب(    
داشـتن و   در اثـر دوسـت  ، تجلي ذات حق و نظام خلقت را بر اساس حـديث كنـز مخفـي           يعني او 

نـد كـه در     دا همة هستي را مخلوق انوار الهي مي       او در جاي ديگري،   . استياق حضرت حق دانسته   اشت
واقـع بـه عقيـدة وي،       است؛ در آمدهوجود به -ديت و ذات حق است     كه مقام اح   -امتداد اين كنز مخفي     

كـه در    اشاره به تعين اول دارد  اينجا، در  كه او  كردهصورت نوري آشكار   مخفي خود را به    ابتدا اين گنج  
  :اندشده، خلايق آشكار نورهاي ايناي ديگر، از شعاعتبهو سپس در مردهد ميمرتبة فيض اقدس رخ

  

 فَحمــــداً ثـُـــم حمــــداً ثـُـــم حمــــداً 
  

  مــاءونـــــي خــــلاقُ الــــسبمِـــــا اَر 
  

ـــدد كـُـــلُّ نُـــــور  ـــنَ النُّــــورِ الممـ  مـ
  

     ــاء ــيِ الخَفـ ــزِ فـ ــزِ المكنََّـ ــنَ الكنَـ  مـ
  

  )34154و 34153ب(    
گويـد، او در مقـام      ولـوي مـي   م. پادشاه اعظم، همان مقام ذات و مقام احديت و غيب الغيوب است           

به همين جهت، كسي از مقام ذات و مقام غيب الغيوبي حق خبر نداشـته               . غيب الغيوبي در را بسته بود     
ني حق لباس آدمي پوشيد و ظاهر       دلق آدم پوشيد و بيرون آمد؛ يع      : تواند خبردار شود، اما ناگهان    و نمي 

حتي وجود   ،ت كه به مرتبه ذات حق هيچ موجودي       س ا مراد آن ). 428،  2ج: 1389ديناني،  ابراهيمي( شد
  پيـامبران و ،-كه مي توان مخلوقات او هم ناميـد     -، اما از مرتبه تجليات حق     مقدس پيامبر هم راه ندارد    

حق است كه وحدت وجـود      همان مرتبه تجليات     در دسترسي دارند و   امامان معصوم آگاهي و    اولياء و 
 بـسيار   ، در كـاربرد واژه دلـق       تعبيـر او   نگـاه و  . پوشـد ق آدم مي  لبه تعبير مولوي حق د    شود و   ميمطرح

در . كنـد تن مي  لباس انساني بر  ، معتقد است  شود بلكه حق انسان مي  است   زيرا نگفته  ؛استحساب شده 
واقـع وجـود خـود را از حـضرت حـق             عقيدة عرفاني خويش را در مورد آنكـه ظهـورات در             اينجا او 

گـر آن اسـت كـه موجـودات،         خـوبي بيـان   شاره به دلق آدمي پوشيدن، بـه       و ا  دهدمياند، نشان كردهاخذ
 ، در مراتبي ديگر وجودات مجزايي از حضرت حق نداشته و جدايِ از او نيستند؛ بلكه ظهوراتي از حق        

 :نمودتوان چند مطلب را استنتاجاز اين مباحث مي .هستند

-وده و از عدم و نيستي صورت      حق ب چون حضرت   ، ظهور حق در اثر لطف بي      او به عقيدة    -الف  

  :  است بارها بر اين مطلب تأكيدورزيدهوي. استگرفته
  

 خدمت و رشوت رسد از سـر لطـف        همه بي 
  

 نه عدم بود من و ما كه بـدادي مـن و مـايي               
  

  )11842ب(    
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 گيـر  عـالم ،گرفته؛ به عبارتي اين لطـف   انند خورشيد، همة عالم را دربر     حق در اثر اين لطف م      -ب 
 :استبوده

  

 درد ازو مـشرق و مغـرب      خورشيد كه مي  
  

طرلاب در آمـد               از لطف بود گـر بـه صـ
  

  )6733ب(    
  آفـرينش جهـان را حاصـل       ، در بحث از تجلي ذاتي حق ، با توسل به حـديث كنـز مخفـي                او -ج

 و سـپس بـه      اسـت ة عالم در نيستي و عدم ساكن بـوده        هم. است  اشتياق و رحمت و عشق خدا دانسته      
و گرفته شدن صورت و به جهت شناخته و عامكران تجلي ذات حق از سر عشق و با لطف بيعقيدة او،

 به اعتقاد او، ذات حق در ابتدا بنا بر حديث كنـز مخفـي، از مرتبـة احـديت    . استهمة عالم ظهور يافته 
مـسائل بـه    چه مولـوي در ايـن        اگر .استشده، از مقام غيب الغيوب، متجلي     خويش و با فيض اقدسش    

علاوه بر اينهـا،    . استهكرد خود به خوبي اين عقايد را بيان       است، اما در غزليات   سازي نپرداخته اصطلاح
  .استداشته اشاره، به تعينات و نيز به تجلي حق در مراتب وجودي،وي در غزليات خويش

  تجلّي اسماء ذاتي و صفاتي و فعلي -

تجلي بعـدي   . استگرفته به فيض اقدس صورت    ،تبة ذات  تجلي ذاتي حق، از مر     شدبنابر آنچه گفته  
 به فيض مقدس است؛ در اين تجلّي اسماء ذاتي و صفاتي و فعلـي             ،حضرت حق، از مرتبة فيض اقدس     

ت را كـه مظـاهر و       توانـد ايـن تجليـا      مـي  صورت، آدمـي   بدين د؛شوميحضرت حق، در كثرات آشكار    
  به عبـارت ديگـر،     ).335-339: 1392يثربي،( كند، در اين جهان نظاره    شوندميحضورات حق محسوب  

گيرد و در اثر اين تشعشعات الهي، همة عـالم آشـكار و متجلّـي     ، تابش مي  1نور حق در مرتبة واحديت    
بـه  ). 80: 1381قيـصري، ( اسـت تـه گرفي حق، با اسماء و صفات حق، صـورت        اين مرتبة تجلّ  . شودمي

  حـضرتش  را در تجليّـات   يابـد؛ بايـد خـدا        ذات حـق راه    تواند بـه  جاكه آدمي نمي   از آن  عقيدة مولوي، 
 : كندجستجو

  

 جــــو صــــفاتشدرون ظلمتــــي مــــي
  

 كــه باشــد نــور و ظلمــت محــو ذاتــش  
  

  )13081ب(    
افعـالي    صـفاتي و   مورد تجليـات اسـمائي و       در ،گرفت كه مولوي  توان نتيجه پس با اين مطالب مي    

  :معتقد است

                                                           
 ).79: 1381قيصري،( واحديت، واسطه بين احديت و مقام خلق است -1
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، خلايق قادر به ديدن اصل و منبع اين         ) حق تجليات( وراني حق تشعشات ن دليل  ، به از نظر او   :الف 
 اوكننـد؛ از ايـن رو،    مـشاهده  ويات صفاتي خدا را در همين تجلي ،توانند لذا تنها مي   ؛تشعشات نيستند 

 ):190: 1392ابوالقاسمي،( كندميدعوتحق، انسان را به مشاهدة تجلّي صفات 
  

 ش راز نورافشان ز نورافشان نتاني ديد ذات
  

 ببين باري ببين بـاري تجلّـي صـفاتي را           
  

  )830ب(    
بينـد و قـادر   اشياء و موجودات را چيزهايي غير از خـدا مـي          هاي عادي،  در حالت عادي انسان    :ب
 لذا آدمي بايد قفس هستي خـود را بـشكند، تـا همـة               طور كه واقعاً هستند، ببيند؛     همان ها را  آن ،نيستند

  ).360: 1389چيتيك،(اشياء و موجودات را مظاهر اسماء و صفات خدا ببيند
  

 بگير دامن عشقي كه دامـنش گـرم اسـت         
  

 كه غيــــر او نرهاند تو را ز اغيــــاري    
  

  )32512ب(    
 از  تجليّـات حـق را     آدمـي    ه از طريق چشم ظاهر نيست، بلك      اين بخش،  رويت تجليات حق در   : ج

  از سوي ديگر   .كندتواند انعكاس حق را مشاهده    ، مي دل با نظر به     ببيند و توانددل خويش مي   طريق آينة 
دل قابـل ديـدن   آينة توسط شده،  حق كه از تجليات اسمائي حق ناشي   گفت، از نظر مولوي، صفات    بايد
آدمـي  پس   .ت، تا از طريق دلش خدا را بشناسد       اسوند به آدمي اين توانايي را داده      واقع خدا  و در  دهست

مولـوي در   . بگيردتواند با صفات حق خـو     ي، مي تحت شرايط تواند حق را بشناسد و      ها مي با نظر به آن   
كه به عقيـدة    كند؛ چرا ميك آدمي و شناخت آدمي از حق تأكيد       بحث از تجلي صفات حق، به مسئلة در       
  .حضور حق در عالم گرددخود  و كنداند حق را دركتووي، در اين مرتبه از ظهور حق، آدمي مي

انگيزد، مربوط به بحث تجلي     مي  بر رين نظر مولوي را به توصيف معشوقة خويش       جايي كه بيشت   :د
ق را  شـود معـشو   دارد، اينجا جايي است كـه مـي       مي خداست؛ همانطور كه خود او بيان      اسماء و صفات  

از اين  طور كه گذشت،    همان ة اسماء و صفات حق است؛ و      كند، مرتب ميديد؛ يعني جايي كه خدا ظهور     
آيد كه او معتقد است، آدمي را به مرتبة ذات حق راهي نيست و بنابراين در ظهور اسماء و                    بر مي  ابيات

تـشبيه  . گيـرد مياين تجليات همة عالم را دربر     . دكرشاهده او را م   ،توانصفات و افعال حق است كه مي      
از . اسـت او همة عالم را تجليـات حـق دانـسته         گر آن است كه     نورافشاني، بيان تجليات اسمائي حق به     

دل قابل  آينة  توسط  شده،   حق كه از تجليات اسمائي حق ناشي       ، صفات اوگفت، از نظر    د باي سوي ديگر 
و در  ا . خدا را بـشناسد     تا از طريق دل،    است،وند به آدمي اين توانايي را داده      واقع خدا  و در  دديدن هست 

خـود   و   گرفتـه يابد كه بـا صـفات حـق خو        مياي دست ، چگونه آدمي به مرتبه    استهادد نشان   اتشغزلي
  .گرددحضور حق در عالم تلقي
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  تجلي اسماء خاص حق در بندگان خاص

داشـت، اينگونـه بـر      اش بيـان  براساس آنچه مولوي از تجلي حق در عالم، بر حسب ديدگاه عرفاني           
 وابـه اعتقـاد     . گـردد مـي  محسوب ، ديگري، در عالم تجلي و ظهور حق       چيزآيد كه آدمي، بهتر از هر     مي

وي، احتمالاً به عقيدة اين تأكيد . ر اسماء خدا هستند همة صفات و افعال آدمي، تجليگاه و عرصة حضو        
ر جميع   با اين عقيده، انسان كامل را بر حسب باطنش، مظه          او. گرددميزضرات وجود با  عرفا، دربارة ح  

است، اما با اشاره بـه مقـام و         كارنبردهرا به » انسان كامل «فظ  است؛ البته او ل   الهي خوانده اسماء و صفات    
ن و منزلت او و گاهي با لفظ شيخ و پير و مراد، به بحث دربارة انسان كامل و ارتباط او با خـدا و جهـا           

 نـوراني حـق، از      واسـطة اسـماء   ؛ لذا او انـسان كامـل را بـه         )64: 1389خياطيان،(است  ها پرداخته انسان
 او كسب صفات و اسماء حق را تا مرحلة انسان كامـل شـدن، بـر اسـاس                   .مخلوقات جدا دانسته است   

  .شودميدهد كه به اين دو حديث، پرداختهمي نشان در غزليات خود قرب نوافل و فرائضاحاديث

    قرب نوافل يا تجلي اسم باطن حق: الف

انـد،  داشتهحق در آدمي، به اين احاديث اشاره      ن كامل و تجلي     مولوي همانگونه كه عرفا دربارة انسا     
شـد، ديـدگاه عرفـا ايـن     كه گفتهبنابر قرب نوافل چنان  . استين احاديث را در اشعارش ذكركرده     بارها ا 

بينـد ،   ا آن مي  شود ،كه ب  وحق چشم بنده مي   شود  مين بنده پنهان  صفات حضرت حق، در درو    است كه   
 .حق است » باطن« به عبارتي اين مرحله، مرتبة ظهور اسم         .... . شنود و با آن مي   كه   شودوگوش بنده مي  

 در ديـوان     در جايي   وي .كندميه به اين حديث، اين تفكر را بيان       مولوي نيز در اشعار خود، ضمن اشار      
  : كشدميتصويرگونه ظهور حق را در علم بهداشته و اينبيانزيبايي بهاين حديث را شمس، 

  

ــه كهر ــن دان   چـ ــردة مـ ــو كـ ــي تـ  نـ
  

 بــود جــان هرچــه كنــد تــن، كــرده     
  

 چـــشم منـــي تـــو، گـــوش منـــي تـــو 
  

ـــي     ـــي مـ ـــم باقــ ــن دو بگفتـ  دانايـ
  

  )21861و21860ب(    
ق  در اين حالت، ذات آدمـي، صـفات ح ـ  .استن قرب را در اثر عنايت حق دانسته    وي وصول به اي   

- دسـت  اي درجه تواند به طف و كرم الهي مي     ل  آن است كه آدمي در اثر      منظور او . شودميتعالي خوانده 

 :شودابد كه صفات ذاتي حق در او متجليي
  

 ذات مــن نقــش صــفات خــوش توســت
  

ــوام؟      ــفت ذات ت ــود ص ــر خ ــن مگ  م
  

ـــت   ــشــد كــرم ـــات ببخ ـــر كـرام  گـ
  

ــوام      ـــات ت ــف و كرام ــو لط ــه م ــو ب  م
  

  )17637و 17638ب(    
 : استشدهصفات كبريايي حق در او پنهانكه است اي را همچون دريايي دانسته بنده چنيناو
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 تويي گوهر كه محو است دو هزار بحر در تـو          
  

ــايي    تويي بحـــر بي     ـه ز صفات كبريـ  كرانـ
  

  )30319ب(    
نـوعي ظهـور اسـم      شـدن حـق در آدمـي و بـه         ه همان پنهان  در غزل او، اشاره ب    » محو«واقع لفظ   در

ه انسان صفات خود را از شود كميات حق زماني بر انسان وارد صفاواز نظر . حق در بنده دارد» باطني«
 :شود فاني،و در اصطلاح عرفاني، آدمي از صفات خويشباشد دست داده

  

 خيال ترُك من هر شب صفات ذات من گردد        
  

 گرددكه نفي ذات من در وي همي اثبات مي          
  

  )5953ب (    
حق و  دهد كه صفات    مي نشان ، كه در مجموع   كندميس اين موضوع را نيز در جايي بيان       مولوي عك 
 :شودتواند جمعجا نميخلق در يك

  

 گو كه صفات بشر گريخت  فاش و صريح    
  

 رســـد زيرا صفات خالــق جبــار مـي        
  

  )9104ب(    
شده و صـفات    دهد آدمي در اين مقام از خويش فاني        براي آن است تا نشان     اين جمع ناشدني بودن   

پـس از آن بنـده بـه     .است و به اين دليل آدمي در اين مرتبه تجليگاه حـق اسـت      حق در او جاي گرفته    
 : گنجدكه صفات حق را در درون خويش دارد؛ در محدودة اين قالب كوچك و خاكي نميسبب آن

  

ــك     ــت فل ــر هف ــر او ه ــت ب ــگ اس  تن
  

 رود او، در پيــــرهنم؟چــــون مــــي   
  

  )18348ب (    
اسم بـاطن، صـفات حـق بـر      قرب نوافل به سبب تجلي     در  به عقيدة مولوي،   ،گفتدر مجموع بايد  

حـضور خـدا    نـوعي   شـده و بـه    اين حالت بنده از صفات خويش فاني      از طرفي در    . شودميبنده متجلي 
سته كه صـفات خلـق و عبـد يـك جـا             مولوي فناي عبد از خويش را بدان جهت دان        . شودميمحسوب

 هـر  در چنـين حـالتي،  . شودميحق بر عبد واردشود و صفات    شود؛ پس بنده از خود فاني مي      نميجمع
  .واقع فعل خداستعملي كه از بنده سربزند، در

  قرب فرائض يا تجلي اسم ظاهر حق: ب

دهد؛ هرگاه آدمي در اثر قـرب نوافـل از          ميگونه شرح  قرب فرائض را اين    ،مولوي در ديوان شمس   
 : ردگيصفات خود فاني شود، پس از آن بنده، صفات حق را از او مي

  

ــد   ــست شـ ــفاتم نيـ ــفات او صـ  در صـ
  

ــي       ــفاتم م ــم ص ــفا و ه ــم ص ــده  ده
  

  )8484ب(    
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 :گيردو به عبارتي، انسان خوي خدايي مي
  

ــو صــفات هــويي  ــو خــداي خــويي، ت  ت
  

ــويي       ــزار ت ــو ه ــي، ت ــي نباش ــو يك  ت
  

  )33205ب(    
شـود،  نميمحسوبگردد، ديگر نايب حق     ان وقتي به مرتبة قرب فرائض نائل      از طرفي، به عقيدة او، انس     

جاست كه انسان جامعيت اسـماء      بلكه در اين مقام، بنده عين اسماء و صفات الهي است و گويا در اين              
 :است و جامع اسماء ظاهر و باطن حق گشته و حضور كامل حق بر زمين استهالهي را يافت

  

 چون نمـك ديـگ و چـو جـان در بـدن            
  

ــ   ــاهرتر و پنهـ  ان ماســـتـاز همـــه ظـ
  

ــد ــست نماين ــه اوســت ني ــود جمل  ه و خ
  

ــت     ــو او آن ماس ــاييم چ ــه م ــود هم  خ
  

  )5360و5360ب(    
 :استهور يافتهشده و در اوصاف حق ظاش محوزيرا او از اوصاف انساني

  

 گــردد دلــم در پرتــو دلــدار مــنميمحــو
  

 كـردن از دلـم دلـدار مـن        نتانم فـرق  مي  
  

  )1820ب(    
بنابراين گرچه . وردآميدسته اسماء الهي را بمظهريت كامل) پير(براساس قرب فرائض انسان كامل

وجود او را اوصاف     اما او را ديگر نبايد چون يك بشر عادي دانست؛ زيرا سراسر              ،او ظاهر بشري دارد   
 :استالهي فراگرفته

  

 سراسـر صـفات حـق باشـد       بدان كه پيـر     
  

 چه پير نمايـد، بـه صـورت بـشري     گر و  
  

  )32709ب(    
كه صـفات الـوهي     داند؛ چرا امل حق است، جاودان مي    كه تجلّي ك  به سبب آن  مولوي انسان كامل را     

 :اندكران و ابديحد و بيبي
  

 طمع مـدار كـه عمـر تـو را كـران باشـد             
  

 صفات حقي و حق را حد و كـران ز كجـا             
  

  )2421ب(    
ق  آلـت ح ـ   رسـد، ديگـر   ه درجة قرب فرائض مي    كه ب  زماني ، معتقد است كه انسان كامل     اوعلاوه  به
 :   شودميفتار او، اعمال و رفتار حق محسوباست؛ لذا همة اعمال و رشده

  

 الــدين مــا، در دســت حــقســيف حــق گشتــست شــمس
  

    

ـــياف آف     ـــا ســــ ـــيف را و مرحبـــ ـــن آن ســـ  را ريــ
  

  )1560ب(    
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حـق در قـرب     » هرظا« اسم ذاتي    در زمين است؛ زيرا   واقع حضور خدا    مل، در  اين مقام انسان كا    در
از ايـن رو، مولـوي      . اسـت امع صفات و اسماء ذاتـي حـق گرديـده         است و آدمي ج   شدهئض، آشكار فرا

 :كرد و با او همراه شدلهي، به سوي انسان كامل بايد نظركند كه براي مشاهدة تجليات اميتوصيه
  

 منشين با دو سه ابله كه بماني ز چنـين ره          
  

 تو ز مردان خدا جو، صفت جان و جهان را   
  

 كن كه بـود مـست تجلّـي      چشم نظر  سوي آن 
  

 كه در آن چشم بيايي گهر عـين و عيـان را             
  

  )1831 و1830ب(    
فهميد كه بنده اگر از قـرب نوافـل بـالاتر بـرود،             توان چنين مي  ،ر مجموع با توجه به اقوال مولوي      د

در ايـن   . شـود  و صفات حق در او ظاهر مي       گرددميرب فرائض يا جمع بين قربين، نائل      آنگاه به مقام ق   
علاوه بـر ايـن، بـه عقيـدة وي آدمـي در          .  ، بنده جامع همة اسماء و صفات الهي است        اوحالت از نظر    

عبارتي حضور حـق     و به  هدشكه خوي و صفات حق را گرفته است، آلت حق           قرب فرائض به دليل آن    
؛ زيـرا   كنـد مـي هدر انسان كامـل را بـه آدمـي، توصـي           همراهي و نظر     اولذا  شود؛  مي محسوب ،در جهان 

امل حـق اسـت، جـاودان       كه تجلي ك   انسان كامل را به سبب آن      او. همراهي با او، همراهي با حق است      
 در ادامه، بارزترين مـصداق انـسان كامـل يـا     .اندكران و ابديحد و بيكه صفات الوهي بي   داند؛ چرا مي

شد، سـتايش   ربارة قربين گفته  ه براساس آنچه د   شود ك ميامل حق، يعني شمس تبريزي پرداخته     تجلي ك 
  .گرددميتجلي كامل اسماء و صفات حق، روشنعنوان اين انسان كامل، به

  اي از تجلي كامل حقشمس تبريز، جلوه

ين اشـعار شـمس را مـورد         در ا  او. مس، به نام و براي شمس است      اكثر اشعار مولوي، در ديوان ش     
 اما با دانستن انديـشة      ؛آلود است  شرك  او  بعضي اشعار  رسد،مينظراي كه به  گونهدهد، به ستايش قرارمي 

 از دو شـمس     ، در ديـوان شـمس     اوگفت،  درواقع بايد . رودميبين خداوند، اين شبهه از    جلي دربارة ت  او
 ،رسـد مينظركه گاهي به   صفات خداست؛ اين   كند؛ يكي ذات خدا و ديگري تجلّي جامع اسماء و         ميياد

گفت، در غزليـات  لذا بايد. كه خود شمس هم حق است     هت است   منظور شمس تبريزي است، از آن ج      
 لفظ ناگنجـايي    ،در مورد شمس تبريزي   گاهي  ،  اوكه  يشه به حق است؛ يعني اين     شمس خطاب وي، هم   

تـي آدمـي بـه مرتبـة        دهد نيز، به جهت برخورداري از صفات الهي است؛ زيرا وق          ميدر جهان را نسبت   
گيـرد كـه جهـان از جهـت اوصـاف حـق             و سرشت خدايي مي   حدي خوي    به ،گرددقرب فرائض نائل  

 اسـت ارة هر انسان كـاملي ذكركـرده      مولوي اين مطلب را در جاهاي ديگر نيز درب        . گنجايش او را ندارد   
صداقي از انـسان كامـل از       دانست، شمس تبريزي م ـ   به اين ترتيب بايد   ). 60 ،1ج: 1393كدكني،شفيعي(

مظهر تمام و از جانب مولوي، به سبب مقام و منزلت او، به عنوان  لذا مدح و ستايش ا؛است بوده اونظر  
 :استو كمال صفات الهي بوده
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ــابي    ــان بي ــوي ج ــر ب ــاني گ ــر نه  از دلب
  

 در صد جهان نگنجي، گر يـك نـشان بيـابي        
  

  )31096ب(    
است، لذا عـدم درك ايـن حقيقـت كـه او            نماي صفات الهي دانسته   وي، شمس تبريزي را آينة تمام     

 :داند، تجلي كامل و تام حق است را چون كفر مي)نسان كاملا(
  

 در آينــة صــافت! شــمس الحــق تبريــزي
  

 گـر غيــر خــدا بيـنم باشــم بتــر از كــافر    
  

  )10829ب(    
دارد كه انسان كامل عيناً خدا نيست، ولي اين ابيات در معنـاي آن اسـت                با وجود اين، مولوي قبول    

نكـردن   سـجده   شايستگي مدحت دارنـد، اشـاره بـه        ،اند اسماء الهي  جامعآنكه   به دليل    ،كه انسان كامل  
كـه مـسلماً، انـسان    كند ميو همچنين اشاره  -مطابق آية سي و يكم سورة حجر       - كندابليس به آدم مي   
وي نهايتـاً شـمس تبريـزي را مـصداقي از     .  از اين جهت كه ذات خدا متعالي اسـت       ؛كامل، خدا نيست  

كه او حـضور خـدا در عـالم اسـت، در             يعني به سبب آن    ؛كندميخدا معرفي مل و تجلي كامل     انسان كا 
 :نتيجه داراي علو و شايستة مدحت است

  

 خـداي نيـست   ز آدم اگر بگـردي او بــي       
  

 كــف خـدا   وار سـنگ خـوري از       ابليس  
  

 آري خداي نـيست وليكــــن خـداي را       
  

 ست رفتـه در اسرار كبريــا     اايـن سنتّي     
  

 ل و جــان بدن كنــي     چون پيش آدم از د    
  

 ريـا يك سجـدة به امر حـق از صدق و بي          
  

 هر سـو كه تو بگردي از قبلـه بعـد از آن         
  

 ...كعبـه بگــردد آن سـو بهـر دل تـو را         
  

 مجموع چون شوم؟ چو به تبريز شد مقيم       
  

 شمس الحقي كه او شد سر جمـع هـر عـلا             
  

  )2257-2253ب (    
ا هـم بـه     كج ـ هر او. كنـد نمـي ت به غير حق اشاره     غزليات هيچ وق    در گفت، مولوي در مجموع بايد  

و هميشه حق  حق تعالي است و ا    تجلي،  او است، چون شمس در نظر        حق  او كند، باز مراد  شمس اشاره 
در ايــن معنــا، همــة ســتايش و ). 289و288، 1ج: 1389دينــاني،ابراهيمــي( دانــدرا معــشوق خــود مــي

شود، به اعتبار ديگري است؛ يعني شـمس بـه          مي ديده مس تبريزي بزرگداشتي كه در ديوان نسبت به ش      
عنوان شمس مطرح نيست، بلكه شمس يكي از وجوه تجلّي انسان كامل، در تاريخ است و ايـن امـري                    

، 1ج: 1393كـدكني، شـفيعي ( اسـت هورات گوناگوني داشته  ها و ظ  است كه از آغاز تاريخ بشريت جلوه      
60 .(  
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   گيرينتيجه
او . اسـت داشـته  بيان    خود،  ديوان شمس، تجلي اسماء و صفات حق را با نگرش عرفاني           مولوي در 

ف و با عشق بـر خـويش   عالم هستي را تجلي ذات حق دانسته كه بنا بر حديث كنز مخفي، از روي لط               
البتـه او عـالم را ذات حـق         . بنابراين عالم، چيزي جز لطف و اشتياق حق نيـست         . استصورت پذيرفته 

است و اين تشعشات، اسماء متعدد حضرت حـق اسـت؛            بلكه تشعشعاتي از ذات حق دانسته      د،داننمي
بر اين اساس، عـالم عرصـة ظهـور اسـماء و            . شوندميصافي كه در سراسر عالم هستي ديده      اسماء و او  

به عقيدة وي از آنجا كه آدمي قادر به ديدن و درك ذات حق نيست؛ لـذا در همـين                    . صفات حق است  
خـويش يعنـي    رو، آنچـه او در توصـيف معـشوق           از اين . كندتواند حق را رؤيت   است كه مي  تجليات  

از سوي ديگر، وي در ديوان شمس، در بيـان تجليـات            .  مربوط به اين ساحت است     داشته،خداوند بيان 
رو،   از اين  .استكرده توجه  صفات حق، در آدمي    اسماء و صفات حق در عالم، بيشتر به تجلي اسماء و          

واقع انسان كامل را بنا بـر آنچـه          را به انسان كامل جهت داده و در        بحث از تجليات حق، وي سخن     در  
است؛ او در بيـان     ده، تجلي بهترين اوصاف حق دانسته     حق تعالي در حديث قرب نوافل و فرائض فرمو        

 الفـاظ    بلكه بـا همـان     .استسازي نپرداخته هاي عرفاني خويش در باب انسان كامل، به اصطلاح        انديشه
كـه در بيـان   اسـت؛ چنـان  ري و عرفاني خود را بـه قلـم آورده  ساده و بعضاً اشاره به احاديث، مباني فك  

داقي از انـسان    عنـوان مـص    بـه  -بيشتر غزلياتش به شمس تبريزي    ترين تجلي صفات ذاتي حق، در       عالي
ترين ظهور حق در    ع كامل واقهايي، در مولوي نهايتاً معتقد است كه چنين انسان      . استداشته اشاره -كامل

سـتايش شـمس     كـه خـود او، بارهـا بـه            همچنان .انداند؛ لذا شايستة پيروي و حتي ستايش      عالم هستي 
 ستايش شمس، نه ستايش يك انسان، بلكه ستايش تجلي و ظهـور حـق در                است؛ زيرا تبريزي، پرداخته 

كه برگرفتـه  -در باب انسان كامل بنابراين ستايش او از شمس، مطابق با عقايد عرفا     . جهان هستي است  
گفت، بهترين صورت درك تجلي اسـماء       توانرو مي  از اين .  امري مقبول است   -بين است از احاديث قر  

  .و صفات حق را در ديوان پرشور شمس شاهد هستيم
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Abstract: 

Tajalli (Epiphany) of God in the universe is one of the most notable 
intellectual foundations of Sufism. The Gnostics believed that the universe 
is an epiphany of God's names and attributes and the most important of them 
is the “Perfect Man” that is the most perfect tajalli in the universe. Rumi is 
known as one of the greatest mystics of the Sufi history.. Rumi, has 
introduced the most complete emergence of perfect human in Sufism – in 
the most of his poems – Shams -e Tabrizi, so in this work, he has been 
praised Shams. This study is to expression and show the Rumi explores 
ideas about the that in fact, with his mystical view about emergence of the 
names and attributes of God with descriptive and analytical method in 
Divan-e-Shams, according to Supererogatory proximity hadiths and duties, 
the great epiphany of God, has been discussed at the ultimate unity. 
Keywords: 
 Theoretical mysticism, Tajalli of Divine name and Attributes, Molavi, 
Perfect Man, Divan-e Shams.  
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